
 
 
 

 محور: قدرت المللي تك هاي بين نظام

 قطبي، هژموني، امپراتوري تك
 

0Fمحمد جمشيدي

∗ 

 

 چكيده
شاهد سلطه مطلق يك و تنها يك قدرت مسلط در  كنون، ، تاالملل اگرچه نظام بين

 نظـري هـاي   هاي سياسي، اجتماعي، نظامي و فرهنگـي نبـوده، امـا تـلاش     همه عرصه
صور براي چنين نظامي صورت گرفته است. سؤال هاي مت متعددي براي تبيين وضعيت

المللي كـه   ممكن براي نظام بين نظريهاي  صورت«اصلي نوشتار حاضر اين است كه 
هـاي اصـلي آنهـا و نحـوه      باشند و ويژگي چه مي ،بر محور يك قدرت برتر قرار دارد

تنها  ،نهاكثر نوشتارها در اين زمي» ان درون سيستمي چگونه خواهند بود؟تعامل بازيگر
حاضر  مقاله د.ندان محوري مي قدرت قطبي و هژمونيك را واجد ويژگي تك دو نظام تك

محـور را بـه عنـوان     قـدرت  گونه سومي از نظام تك، بررسي اين دو گونه اصلي ضمن
 نويسـنده  ،بنـابراين  كند. مطرح مينظام امپراتوري (كه متفاوت از نوع سنتي آن است) 

روابـط درونـي، منـافع قـدرت مسـلط و جـنس روابـط         منطق حاكم بر كند تلاش مي
محـور   قدرت اجتماعي (ساختار شبكه اجتماعي) پديد آمده در هر يك از سه نظام تك

 .دقطبي، هژمونيك و امپراتوري را بررسي و مقايسه نماي تك

 قطبي، هژموني، امپراتوري. الملل، تك قدرت، نظام بين :ها كليدواژه
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 مقدمه
تحليـل روابـط    اساسي دانشمندان سياسي كه بـا رويكـرد سيسـتمي بـه    هاي  يكي از دغدغه

قدرت است كه موجد نظـم و   اين ،ي است. در واقعالملل بيننظم  موضوع ،پردازند مي الملل بين
با قدرت برتر و مسـلط در   در ارتباط مستقيم الملل بيننظم  رو، و از اينباشد  مي عامل تداوم آن

طلبي مبنـاي اساسـي هـر اقـدام      منفعت اساس منطق بازيگر خردمند، باشد. بر الملل مي بيننظام 
كننـده منـافع    مينأت ـ ،كند مي ايجاد الملل بيننظمي كه قدرت مسلط در نظام  ،ين ترتيبداست. ب

جهاني است كـه آن  برتر  حامي نظم موجود ، قدرت مهمترين ،دليلآن قدرت بوده و به همين 
ايـن   ،خصوص دوره پـس از جنـگ جهـاني دوم   بو  الملل نبي. تاريخ روابط كرده است را ايجاد

توان با شناسايي منـافع حيـاتي قـدرت مسـلط در      مي ،كند. بنابراين مي فرضيه را به خوبي اثبات
  س.شناسايي كرد و بالعك ، نظم مورد نظر آن راالملل بينسطح 

هاي بزرگ با  رتقد همواره شاهد رقابت ،تا قبل از پايان جنگ سرد ،الملل بينتاريخ روابط 
نه محلي، تجربه  گاه سلطه قدرت واحد را در سطح جهاني و هيچ ،در عين حاليكديگر بوده و 

پـرداختن بـه    بنـابراين،  ؛باشد مي سيستمي ي واحد، موضوعيالملل بيننظم  موضوعنكرده است. 
پـذير اسـت. مباحـث آكادميـك      امكـان  آن، تنها در صورت وجود يك و تنها يك قدرت مسلط

در  امـا  ،گيـرد  مـي بز تا كانت را دربرها  طيف وسيعي از اگر چه ،منبع واحد اقتدار جهانيباره در
هـاي   ارائه شده اسـت كـه بـيش از آنكـه ويژگـي      بيشتر در قالب حكومت جهاني ،عصر كنوني

 ست كها اين در حاليي را دارد. الملل بين هاي خصوصيات سازمان ،ملت را داشته باشد - دولت
 .آنارشي و نه نظم است موجود، الملل بينكننده نظام  ژگي تعريفمهمترين وي

، الملـل  بـين  ظامنوع نترين شيوه شناسايي ترين و اساسي، بديهيگرايي واقعبر اساس نظريه 
ترتيـب، در دوره    باشـد. بـدين   مي هاي موجود در داخل اين نظام بررسي تعداد و كيفيت قدرت

از كشـورهاي   رهبـري اردوگـاهي   ،كه دو قدرت بـزرگ قطبي بوديم وشاهد نظام د ،جنگ سرد
خـود   1F1»شـان  رقيـب هـم  «در صدد پيروزي بر  ،ديگر را بر عهده داشتند و با رقابت و خصومت

 .دندرآمب

                                                                                                                   
1. peer competitor  
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طبـي خـارج   دوق ن آمريكا از بين رفت و نظام از حالـت أش با سقوط بلوك شرق، رقيب هم
هـاي   محـور بسـياري از بحـث    ،مانـده  يتنها ابرقـدرت بـاق   به عنوان ،ايالات متحده آمريكا شد.

پـس از دوره جنـگ    ،جديد بودنـد. در واقـع   الملل بينبه دنبال شناسايي نظام  د كهشآكادميك 
اما سرشـت ايـن قـدرت و     ،ي استالملل بيننداشت كه آمريكا قدرت مسلط  كسي ترديد ،سرد

قطـب   يكـا را تـك  اي آمر كه عـده  به شدت مورد بحث بود. در حالي ،آن نظام و نظم حاصل از
يـافتن نظـام بـه سـمت      قائل به افول تـدريجي آن و سـوق  ديگر  اي عده كردند، مي نظام معرفي

كردنـد. بـا پايـان     مـي  جهـاني معرفـي   آمريكا را هژمـون نيز  اي عده ،چندقطبي بودند. در مقابل
، 2003سپتامبر و بخصوص حمله يكجانبه آمريكا به عـراق در سـال    11وقوع حوادث  ،90دهه

 ،شدت به الملل، بيننيز به عنوان گفتماني جديد در بررسي قدرت مسلط نظام  وريتحث امپراب
 مورد استقبال قرار گرفت.

 الملـل  بيندر سطح  قدرت مسلط اگر فرض كنيم همانند دوره پس از جنگ سرد ، تنها يك
 رت چـه گوناگون متصور براي ايـن قـد   هاي آيد كه چهره مي ال پيشؤ، آنگاه اين سوجود دارد

چـه   الملل بيندرت برتر در سطح براي ق هاي گوناگون متصور جلوه ،به عبارت ديگر ؟باشند مي
 .باشد مي الؤبه اين س دادن نوشتار حاضر به دنبال پاسخ ؟ندهست

 

 محور قدرت ي تكالملل بينلف به نظام ترويكردهاي مخالف. 
موضـوعي   ،واقـع  ، درلملـل ا بـين هـاي نظـام    بحث بر سر ويژگي ،همانطور كه پيشتر گفتيم

هـاي مختلـف مطالعـات     در حـوزه  گرايـي  واقـع به دليل غلبـه  باشد.  مينظام اين  أمرتبط با منش
 نيـز  كه دربرگيرنده قدرت مسلط هستند ،يالملل بين هاي رويكردهاي اصلي به سيستم، الملل بين

ريشه دارنـد.   ،دهد مي ائهي ارالملل بيننظم  أگرايي از منش در يكي از دو تفسيري كه واقع معمولاً
جايي در ايـن   هشود و جاب مي نظم توسط قدرت دولت ايجاد و حفظ گرايي معتقد است كه واقع
گرايـي  واقـع  دهـد. هـا روي مـي  جايي در توزيع قدرت در ميـان دولـت   هجاب در اثر نهايتاً ،نظام

د: تـوازن  نده مي ردو تصوير از نظام جهاني را پيش روي قرا ،گرايي واقعنو كلاسيك و همچنين
2Fقوا

3Fو هژموني 1

ارچوب دو چ ـ ،شـود  مي ط وارد اين دو تصويركه عنصر قدرت مسل مانيز )1(.1
                                                                                                                   
1. balance of  power  
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قطبي و نظام هژمونيك.  آيد كه عبارتند از: نظام تك مي دسته ب الملل بين كلي براي تحليل نظام
رخـي نظـام   داننـد و ب  مـي  وري را در انتهـاي طيـف نظـام هژمونيـك    تامپرا اي عده در اين ميان،

قائل به وجـود سـه    مجزا از سيستم هژمونيك معرفي كرده و عملاً سيستمي كاملاً وري راتامپرا
بـا پـرداختن بـه     ،محـور هسـتند. ايـن نوشـتار     قـدرت  تـك  الملـل  بـين بررسي نظام  رويكرد در

رويكـرد مبتنـي بـر     آنهـا،  يجتمـاع ها و بررسي ساختار شـبكه ا  يك از اين نظام هاي هر ويژگي
سـه   ،محور قدرت ي تكالملل بينهاي  بررسي نظامدر  ،پذيرد. بدين ترتيب مي سه نظام راوجود 

 به تفصيل آنها را بررسيدر ادامه باشند كه  مي وري قابل طرحتقطبي، هژمونيك و امپرا نظام تك
 .كنيم مي

 
4Fقطبي نظام تك .1

2 
قاعده حـاكم   ،گرايي اقعو دارد. بر اساس نظريه گرايانه واقعدر ادبيات  ريشهقطبي  مفهوم تك

ومـرج   هستند كه در اين محيط هرج ها بازيگراني بسيط آنارشي است و دولت الملل بينبر نظام 
دادن بـه نظـم    شكل برايمرسوم و قاعده حاكم  شيوه ،»موازنه قوا«آميز با همديگر تعامل دارند. 

اي »لحظه« شود كه براي مي استثنا محسوب اساساً قطبي وضعيت تك ،ي است. در نتيجهالملل بين
، گرايـان  واقـع سازد. از نگـاه بيشـتر    مي حالت موازنه قوا خارج كوتاه وضعيت نظم جهاني را از

قطب مهار شده  ساز، قدرت تك با انجام اقدامات موازنه ناپايدار است و نهايتاً قطبي وضعيت تك
تري آمريكا پس از پايـان  به همين دليل بود كه والتز بر. ردگي مي ها قرار ديگر قدرت و در صف

 ،قطبـي  برخي بر ايـن باورنـد كـه نظـام تـك      ،در عين حال) 2دانست.( جنگ سرد را پايدار نمي
هيچ كشـوري قـدرت لازم را بـراي ايجـاد موازنـه عليـه قـدرت برتـر را          چرا كه ؛باثبات است

 )3(.ندارد
 ـ به اين ،قطبي آمده آنچه در تعريف نظام و قدرت تك ،به هر حال ارز اشـاره دارد  ويژگي ب

 قـدرت اقـدام بـه    بتواند بر عليه آن ديگري به اندازه لازم قوي نيست كه »دولت منفرد«كه هيچ 
امنيت بيشتري برخـوردار   ها از قطب در مقايسه با ديگر قدرت قدرت تك ،موازنه كند. در نتيجه

                                                                                                                   
1. hegemony  
2. unipolar system  
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نتـرل رفتـار   ك بـراي زيـادي   ي اسـت و شـانس  الملل بيناست، قادر به تعيين نتيجه بيشتر مسائل 
را دارد. به هر حـال، همـانطور    الملل بينهاي كوچك نظام  تمام قدرت داخلي و خارجي تقريباً
از نظام موازنه قواست كـه در يـك طـرف ايـن      اي جلوه ،در واقع، قطبي كه گفته شد، نظام تك

له أمهمترين مس .)1 نمودار( چند قطبي قرار دارد ،قطبي و در طرف ديگر اين طيف سيستم، تك
باشد؛ نظام مي ها بر پايداري اين قطبي، بررسي پيامدهاي فاصله شديد قدرت دولت در نظام تك

هـاي   زنـه قـدرتش توسـط ديگـر قـدرت     همواره نگـران موا  ،درت اين نظامبدين معني كه ابرق
 ،دو هـاي درجـه   قطبي هنوز در برابر ائتلاف قـدرت  ابرقدرت نظام تك چرا كه ؛تر استكوچك

العـاده  قدرت فوق ،آن، از ايمني كامل برخوردار نيست. در عين حالدر برابر وازنه م براي ايجاد
در  .دباش ـ مـي  سـاز  دادن به هر ائتلاف موازنه قطبي، مانع جدي براي شكل قدرت در نظام تكراب

 به دو دليل، بسيار سخت است: ،قطبي سازي عليه ابرقدرت نظام تك موازنه ،واقع
 دومو  هاي درجه دوم باشـد  برگيرنده بيشتر و يا حتي همه قدرتائتلاف بايد در آنكه، اول

 .ها با يكديگر سخت است سازي اين قدرت هماهنگآنكه، 

يكـديگر و   نيازمنـد اعتمـاد اعضـا بـه     ،قطبي سازي عليه ابر قدرت نظام تك موازنه بنابراين،
 )4( .باشد همكاري است كه با منطق آزمايشي اين نظام سازگار نمي

 
5Fي با يك قدرت مسلطالملل بيني ها نظام .1 نمودار

1 

 ي هژمونيكها نظام ي موازنه قواها نظام
 وريتامپرا                               هژموني چندقطبي                           قطبي تك

 

 
6Fقطبي مثالين در نظام جهان تك

هـيچ منبـع    هـا بسـيار ضـعيف اسـت و    روابط بين دولـت  ،2
اي ميان جوامع نيز  رابطه ها، هيچدولت جداي از، نظامي اقتدار وجود ندارد. در اين مشتركي برا

                                                                                                                   
اي  هـاي هژمونيـك بـه گونـه     بندي نظام اما در اين نوشتار تقسيم ،دهند بندي را ارائه مي  . اگرچه برخي، اين تقسيم1

 ديگر ارائه خواهد شد.
2. ideal type   
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هـا حـاكم   ملـت  -اه ـميان دولـت  هاي بيليارد بر روابطهمان مدل توپ ،وجود ندارد و در واقع
هـيچ هويـت و    هـا، به علت عدم وجود رابطه بين دولـت  كه قطبي، در حاليتك است. در نظام

دهنـده نظـام وجـود نـدارد، در داخـل هـر يـك از ايـن          واحدهاي تشكيل مشتركي بين منفعت
ي نـاهمگن  ها شاهد تقويت حس هويت، منفعت و تقسيم كار هستيم. با وجود هويت ،واحدها

 .)2 نمودار(گونه اعتماد و همكاري وجود ندارد اميدي به بروز هيچ ،الملل بيننظام  در سطح
 

 نظام هژمونيك .2
 ،عصـر حاضـر   چه در دوران گذشته و چه در ،ي مختلف فكريها لهانديشمندان سياسي نح

قـدرت سـخت    ، اجبـار و صـرف  تواند متكي بر سلطه اند كه حكومت نميهمواره اعتقاد داشته
 ،درك مي كيدأت ،ايجاد اطاعت به عنوان عنصر اصلي ،ماكياولي اگر چه بر هراسبراي مثل، باشد. 

بشناسند، عنصر احترام نيز كـه   قدرت حاكم را به خوبياهداف  ،كه وقتي مردم شتاما اعتقاد دا
رضـايت و جـوزف    عامـل  بر ،كنار سلطه آيد. گرامشي در مي پديد ،عامل استمرار اطاعت است

كنـد. در ادبيـات    مـي  دكي ـأت بر لزوم وجود و تقويت قدرت نرم ،ناي نيز در كنار قدرت سخت
تضـمين   بـراي مفهوم مكمل قدرت  ده، واژه هژموني آن چيزي است كه دربرگيرنسياسي امروز

 .باشد مي استمرار آن

 ـ ي يونانها شهر با ديگر دولت ها هژموني ريشه در نوع روابط آتني واژه يكـديگر   ادارد كه ب
ايـن واقعيـت دلالـت     معناي اصيل هژموني بـر  بنابراين،. ندوري ايران متحد شده بودتعليه امپرا

اعمـال قـدرت سياسـي     انه خود و ديگران را بـدون ي مشترك داوطلبها تلاش ها كه آتني هداشت
ميـان   »روابـط  وجـود « ،بـدين ترتيـب   )5(كردنـد.  مـي  دهـي و هـدايت   دائمي بر آنهـا، سـازمان  

سـازماندهي دسـته   « و »نظـم «، وجـود ميزانـي از   »عدم وجود اجبـار «،  ها اي از دولت مجموعه
دولت يا قـدرت هژمـون،    ،اه در مفهوم هژموني نهفته است. در اين مجموعه از دولت ،»جمعي

سيستميك است و قدرت هژمـون   يمفهوم ،قطبي باشد. هژموني نيز همانند تك مي برترين عضو
هژمـون   ،يجـه . در نتكنـد  مـي بـروز   الملل بيندر سطح نظام خاص ط تاريخي و سياسي يدر شرا

 .گيردنمي هرگز در انزوا شكل
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يي كه براي قدرت هژمـون  ها وان ويژگيت مي ،با بررسي ادبيات گسترده در رابطه با هژموني
 :د را اينگونه خلاصه كردوش ميشمرده 

هاي هژمون بـه لحـاظ نظـامي     مندي هژموني با قدرت خام و سخت ارتباط دارد. توان يك.
 ،همچنين د.عيار عليه آن راه بينداز تمام يگتواند جن زياد است كه هيچ دولت ديگري نمي آنقدر

مادي برجسـتگي   ه منابعزبرخوردار است و در حو الملل بين ر نظامهژمون از برتري اقتصادي د
 )6(.ددارخاصي 
دست بـه  منافع  . هژمون بر مبناياستي قدرت مسلط ها طلبي جاه بيانگر مفهوم هژمون دو.

 اي عـده تضـمين نمايـد. هرچنـد     ايدئولوژيك و امنيتي خـود را  ،زند تا منافع اقتصادياقدام مي
بايد توجه داشت كه منـافع عمـومي بـه     اما ،ن به دنبال منافع عمومي استهژمو اعتقاد دارند كه

 )7.(م مورد پسند هژمون نباشندنظ اند كه در تضاد با منافع و اي تعريف شده گونه
 كنند. بر اساس استدلال آنها، به خـاطر  مي بندي تصور برخي هژموني را نوعي از قطب سه.

 ديگران، هژمون قدرت بزرگ در مقايسه بادر  ،اديمزيت زياد هژمون در قدرت نظامي و اقتص

 )8(.شود مي قطب محسوب تك ،الملل و به نوعيبين نظام
از  ،بـه صـورت هدفمنـد    ،هژموني با اراده و توانايي اعمال آن مرتبط است. هژمـون  چهار.

در  كنـد. استفاده مـي  الملل بينقدرت عظيم خود براي تحميل نظم مورد پسندش در سطح نظام 
 )9(را نيز داشته باشد.قع، هژمون علاوه بر داشتن قدرت، لازم است اراده اعمال آن وا

بـه   يچرا كه اگر قـدرت  ؛است الملل بينبحثي درباره تغيير ساختار نظام  هژموني اساساً پنج.
از حالـت   الملـل  بـين نظـام   ،درسـت در همـان لحظـه    ،مرتبه و جايگاه هژموني دست پيدا كند

 )10(شود.مراتبي مي خارج شده و تبديل به نظام سلسله مطلقنظمي  و بي آنارشي
و فلسفه وجـودي هژمـوني وجـود دارد     دو رويكرد غالب در بيان شيوه بروز ،در عين حال

 پردازيم. كه در ادامه به آن مي
 

 رويكرد نظم اقتصاد ليبرال. 1 -2

بريتانيـا در قـرن    :نـد ا تا به حال دو قدرت هژمون در تاريخ اقتصاد ليبرال ظهور پيـدا كـرده  
كـه ابتـدا توسـط چـارلز      ،بر اساس نظريه ثبات هژمونيك .1945از سال پس نوزدهم و آمريكا 
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به يكي از مباحث محوري در حوزه روابـط   1980ارائه و در طي دهه  1973در سال  ركيندلبرگ
لت مسلط اسـت  نيازمند دو الملل بينتبديل شد، ثبات نظام  الملل بينو اقتصاد سياسي  الملل بين

كه بتواند قواعد تعامل ميان مهمترين بازيگران نظام را تعريف و اجرا كند. دولـت هژمـون بايـد    
مندي اجراي قواعد نظام، اراده انجام اين كار و تعهد به نظامي كـه   سه ويژگي داشته باشد: توان

در  ن معمـولاً منـدي قـدرت هژمـو    باشد. تـوان   آميز ي عمده اين نظام منفعتها براي تمام دولت
برتـر و  ي تكنولوژيـك و اقتصـادي   هـا  اموري مانند اقتصاد بزرگ و رو به رشد، سلطه بر بخش

در  ،شود. اين تعبيـر از هژمـوني   مي قدرت سياسي كه با قدرت نظامي همراه باشد، ترسيم نهايتاً
ر ايـن  باشـد. اگرچـه اولويـت هژمـون د     مـي  طلبانه و مبتني بر تبادل منـافع واقع قرائتي منفعت

مين منفعت شخصي خود در كنار منافع عمومي است، امـا هرگـاه هژمـون بـه دنبـال      أت ،سيستم
استثمار از وضعيت و قواعد موجود باشد، نظام از حالت هژمونيك خارج شده و تنها به كمـك  

 تواند خود را حفظ كند. مي »اجبار«اهرم 
 

 ايدئولوژيك - رويكرد فرهنگي .2-2
دارد و بـين سـلطه اجبـارآميز و    1920گرامشي در دهـه   فكار آنتونيواين رويكرد ريشه در ا

در مبـارزات طبقـاتي    ،شود. مبناي اوليـه ايـن بحـث    مي حاكميت مبتني بر رضايت تفاوت قائل
اي است كه حاكميتش بر ديگر طبقات، نـه فقـط بـه     اروپا ريشه داشته است. طبقه هژمون طبقه

ذيرش ايدئولوژي آنها از طرف ديگر طبقات، مستحكم بلكه به خاطر پ ،خاطر اشتراك منافعشان
 آن را تقويـت  ،ي مشـترك هـا  هـا و ادراك اين اساس، نظام حاكميتي كه ارزش گرديده است. بر

ي يكـديگر  هـا  كنند در مقايسه با نظامي كه تنها متكي بر برداشت طـرفين از سـود و هزينـه    مي
روابـط   حـوزه ات گرامشـي را وارد  رابـرت كـاكس كـه نظري ـ    رسد.تر به نظر مي مشروع ،باشد
  گويد: مي كرده است، الملل بين

 هـا  هـا و ادراك منظور اشـاره بـه سـاختاري از ارزش    من از واژه هژمون به«
گيـرد   مـي درباره سرشت نظمي كه كل نظام بازيگران دولتي و غيردولتـي را د بر 

ابت و پذيرفته ث در نظم هژمونيك نسبتاً ها و ادراك ها كنم. اين ارزش مي استفاده
شـوند.   مي به عنوان نظم طبيعي شناخته ،شده هستند. آنها از نظر بيشتر بازيگران
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شـود. در ايـن    مـي  توسط ساختاري از قدرت تقويت ،چنين ساختاري از معاني
ولـي سـلطه    ،قدرت نيز به احتمال بسيار زياد، يك دولت مسلط اسـت  ،ساختار

ي اقـدام و  هـا  مـوني ناشـي از شـيوه   دولتي براي ايجاد هژموني كافي نيست. هژ
تـا جـايي    ،ي مسلط استها ي اجتماعي مسلط در دولت يا دولتها انديشه لايه

هـاي اجتمـاعي   لايـه   ي اقدام و انديشه مورد پذيرش و رضايتها اين شيوهكه 
هـايي كـه   ايـدئولوژي  اقدامات اجتماعي و ،ها قرار گيرد. اين مسلط ديگر دولت

هـاي نظـم هژمونيـك را ايجـاد      نيـان كنند هستند كه ب مي آنها را تبيين و مشروع
 )11(»كنند. مي

تواند بـه تنهـايي موجـد     نمي الملل بينوجود قدرت مسلط در نظام  ،از نظر كاكس ،در واقع
ي باثبـات  الملل بيننيز باشد. كاكس با اشاره به ناكامي ايالات متحده در ايجاد نظم  الملل بيننظم 

گيرد كه سلطه  مي نتيجه ،رغم برتري قدرتش در سطح جهاني به دوم،  در دوره بين جنگ اول و
شود. از نظر كاكس، هژموني شرط كافي براي ظهـور   لزوما به نظم جهاني ختم نمي ،يك دولت

ي است و آن عبارت است از مجموعه هماهنگ سه عنصر اساسي قـدرت، ايـده و   الملل بيننظم 
گونـه   اين ،توان از نظر كاكس مي ي پديدآمدن هژموني راعوامل لازم برا ،به طور كلي )12(نهاد.

ي مسلم يا همان ها شرط، رضايت، منافع مشترك، ادراك خلاصه كرد: قدرت برتر به عنوان پيش
 اسـتفاده از قـدرت كمتـر    ،هرچه درجه امنيـت هژمـوني بيشـتر باشـد     ،مشروعيت. در اين ميان

ايدئولوژيك بـه   -شتر با بار معنايي فرهنگيهژموني را بينيز اگرچه گرامشي  ،همچنين شود. مي
 .ه استسياسي كرد -وارد حوزه اقتصادي اما كاكس آن را عملاً ،برد مي كار

فقط يكـي از رويكردهـاي موجـود در تئـوري نظـم       ،تئوري ثبات هژمونيكدر عين حال، 
لـف  له است كه اشـكال مخت أباشد. تئوري نظم هژمونيك به دنبال توضيح اين مس مي هژمونيك

تئـوري نظـم    ،بـدين ترتيـب   ؟چـه هسـتند   ،داراي يك قدرت برتر باشـد  نظام جهاني كه صرفاً
7Fهژمونيك در واقع سه نظريه را تحـت پوشـش خـود دارد: تئـوري ثبـات هژمونيـك      

، تئـوري  1
8Fقدرت چرخش

9Fتئوري نظم قانونيو  2

3. 

                                                                                                                   
1. hegemonic stability theory   
2. power-transition theory  
3. constitutional-order theory  
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منطق  ،شيكه آنار قطبي است. در حالي متفاوت از ساختار نظام تك ،ساختار نظم هژمونيك
تئوري نظم هژمونيك، به خصوص طرفـداران   نپردازابيشتر نظريه ،قطبي است رفتاري نظام تك

 دانند. مي و نه مبتني بر آنارشي مراتبي، را سلسله الملل بيننظريه انتقال قدرت، ساختار نظام 
 »اقتـدار «روابطي هرچند ضعيف و اندك از جـنس   دارندهدربر ،ي هژمونيكها ساختار نظام

ي هـا  زنـي  ست. اين نفوذ نامتقارن كـه توسـط چانـه   اتر  ي كوچكها بين قدرت هژمون و قدرت
بدين معني كه يك قانون بـر كـل روابـط     باشد؛ مييكسان  هژمونيك برقرار گرديده است، نسبتاً

نوع رابطه اقتدار موجود  ،كند. از طرف ديگرحاكم است و از يك مورد به مورد ديگر فرق نمي
 و نه جوامع، است. بدين معني، نظام هژمونيـك عمـلاً   ها اي بين دولت رابطه ،ونيكدر نظام هژم

. بحث رابرت گيلپين درباره تجديدنظرطلب يا حامي وضع موجـود بـودن   باشد ميمحور  دولت
بيانگر همين سيسـتم مبتنـي بـر     ،در واقع ،ي نوظهور و تهديد آنها براي قدرت هژمونها قدرت
 )13(محوري است. دولت
در آن است كـه ميـزان وابسـتگي متقابـل در نظـم       ،قطبي اوت ديگر نظم هژمونيك با تكتف

بستري مناسب براي برقراري روابط سياسـي   ،قطبي است. نظم هژمونيك بيش از تك ،هژمونيك
ي امنيتـي و  هـا  در بسـتر همكـاري   كه ،كند. اين روابطايجاد مي ها ميان دولت عو متقاطمختلف 

 نظـم هژمونيـك را باثبـات   كنند و هـم  مين ميأهم منافع متقابل را ت ،ندشو مي اقتصادي تقويت
   )14(سازند. مي

در نظام  ها توان قضاوت كرد كه روابط ميان دولت مي به راحتي ،كردن اين دو عامل با لحاظ
تـر و  ي كوچكتر) بسيار متـراكم ها و هژمون و روابط ميان دولت ها هژمونيك (روابط ميان دولت

 قطبي است.اين روابط در نظام تكشديدتر از 
در واقـع بيـانگر يكـي از     ،اسـت. ايـن نـوع نظـم     »نظم قـانوني « ،نوع ديگر نظم هژمونيك

نهادينه شده و با توافق و رضـايت   كه كاملاً ،ي استمرار نظام هژموني است. اين نظامها مكانيسم
شـفاف   مراتـب كـاملاً   لهداراي سلس ـ ،يند دوجانبه تعامل سياسي همراه اسـت اكامل طرفين و فر

شود. نظم قانوني عبارت است از نظـم سياسـي   هژموني ليبرال نيز ناميده مي كه باشد مي قدرت
دهي شده و وظيفـه تخصـيص    ي قانوني و سياسي مورد موافقت همگان سازمانها كه حول نهاد

 ،انونق ـ حقوق و محدودكردن اعمال قدرت را بر عهده دارد. مهمترين كـاركرد نظـم مبتنـي بـر    
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نظام هژمونيك،  يهر يك از اعضا ،در اين سيستم سازي است. شده تصميم سيستم نهادينه ايجاد
 شـده  ي بـوده و بـه نحـوي تعريـف    أهاي كوچكتر، داراي حق ر اعم از قدرت هژمون و قدرت

 ،ثير داشته باشند. بدين ترتيب، قدرت هژمـون أي قدرت هژمون نفوذ و تها توانند در تصميم مي
 در نظـام  )15(يي خاص تعهد داشته باشـد. ها تحت كنترل قرار دارد و بايد به سياستبه نحوي 

 هژمونيك مبتني بر قانون و توافق:
اقتدار را بـين قـدرت هژمـون و ديگـر      هدوجانبنهادها به عنوان مراكزي مطرحند كه روابط  )1

 ند.نك مي تر برقرار ي كوچكها قدرت
در نتيجـه، ميـزان و    كنـد.  مـي  ن را به هم مـرتبط روابط موجود در اين سيستم، تمام بازيگرا )2

تـر از روابـط موجـود در نظـم      بسـيار بيشـتر و قـوي    ،شدت روابط موجود در هژموني ليبرال
هـيچ  رو  و از اينمه بازيگران به هم مرتبطند ه ،در اين شبكه ،هژمونيك سنتي است. همچنين

 شكاف يا خلا ساختاري وجود ندارد.

 شود. مي و اقتدار از طريق آنها اعمالاين روابط، رسمي هستند  )3

نيز به عنوان يكي از نظرياتي كه نظام هژمونيـك را در سـطح نظـام    چرخش قدرت تئوري 
كنـد كـه    مـي  مراتبـي تبيـين   را بـه صـورت سلسـله    الملل بيندهد، سياست توضيح مي الملل بين

چـك اسـت.   ي كوهـا  ي متوسط و قدرتها ي بزرگ، قدرتها دربرگيرنده قدرت مسلط، قدرت
و تبيـين   ميزان ثبات اتحادهـا  گ،بيني احتمال بروز جن پيش برايهدف اصلي اين نظريه، تلاش 

اسـت. بـر ايـن اسـاس، جنـگ بلندمـدت و        نحوه و شرايط چرخش قدرت در سطح سيستمي
بـه سـطح    ،منـدي  بـه لحـاظ تـوان    ،گر قدرت مسلطدهد كه دولت چالش مي زماني رخ ،شديد

از وضـعيت موجـود ناراضـي اسـت.      ،شـود و در عـين حـال    مـي  قدرت دولت مسلط نزديـك 
ي ايـن اتحـاد از سـاختار نظـام راضـي      هـا  اتحادها زماني باثبـات هسـتند كـه طـرف     ،همچنين

    )16(باشند.
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 a - قطبي آنارشيك تك 

b  - مراتبي نظم سلسله 
c  - نظم قانوني 
 d - نظم امپراتوري 
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10Fنظام امپراتوري .3

1 
 ،پس از حوادث يازده سپتامبر و بخصوص حمله آمريكا به عـراق «جوزف ناي معتقد است 

رغم اين به  )17(»تبديل شده است. 21، گفتمان امپراتوري  به گفتمان غالب قرن 2003در سال 
اينـك يكـي از موضـوعات مطـرح در محافـل علمـي و        »آمريكـا مپراتوري ا«حث عيت كه بواق

جايگـاه و   الملـل  بيني روابط ها پردازي هنوز نتوانسته در نظريه »امپراتوري«اما  ،آكادميك است
آنچـه در مـورد امپراتـوري گفتـه و      ،بنابراين دست آورد.ه ساختار تحليلي مختص به خود را ب

داند و يا به  مي طلبي يك دولت خاص نتيجه توسعه سياسي را يا صرفاًشود، اين نظام  مي نوشته
كه نظـم   در حالي ،پردازد. بنابراين مي ها تر درباره شرايط ظهور و سقوط امپراتوري مباحث كلي

اي  لهأشـوند، امپراتـوري بـه عنـوان مس ـ     مي موضوعاتي ساختاري قلمداد ،قطبي و هژمونيك تك
از ايـن منظـر، امپراتـوري بـه عنـوان       ،شـود. در واقـع   مي نظر گرفتهدر  ها مرتبط با رفتار دولت

 شـود.  مـي  ي مطـرح الملل ـ بـين موضوعي در زيرمجموعه مباحث سياست خارجي قدرت مسلط 
داند كه دولت مورد  مي اي سياست خارجي امپرياليستي را سياست خارجي ،نس جي. مورگنتاها 

جايگاه آن  كسب قدرتي بيش از آنچه در خور نظر با بر هم زدن روابط موجود قدرت، به دنبال
ريشـه   طلبـي ارتبـاط دارد.   گري و جـاه  از اين ديدگاه، امپراتوري با انقلابي )18(باشد. مي ،است

هـا  توان در سلطه منطـق آنارشـي بـر نظـام دولـت      مي توجه علمي به امپراتوري رااصلي فقدان 
ي تئوريـك دربـاره   ها ه دليل كمبود تلاششايد ب -برخي نيز امپراتوري را  ،در عين حال يافت.

 كنند. ميدر چارچوب هژموني تحليل  چيزي در ادامه هژموني تصور و امپراتوري را عملاً -آن 
هاي بزرگ، امپراتـوري را بـر اسـاس     كيد بر وجود پيوستگي بين هژموني و قدرتأبا ت ،گيلپين

تئوريك ديگران را بـا موضـوع    سنگ بناي نحوه برخورد كند و عملاًتئوري هژموني تحليل مي
نهد. اكنون بيشتر نوشتارها كه امپراتوري را به عنوان ساختاري خاص از نظم  مي امپراتوري بنيان

 ،كننـد. در واقـع  چيـزي در ادامـه هژمـوني قلمـداد مـي      كنند، آن را اصـولاً مطرح مي الملل بين
ي كـه تنهـا   الملل ـ بـين ي هـا  ظـام ن ،دهـد، بـه اعتقـاد بسـياري    همانطور كه جدول يك نشان مـي 

  ،) نظام تـوازن قـوا  1تواند باشد: دو گونه ميتنها  ،يرنده يك قدرت برتر و قدرتمند باشنددربرگ
 ) نظام هژمونيك .2

                                                                                                                   
1. imperial system  
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شـود كـه در سـر ديگـر آن،      مـي  در اين رويكرد، امپراتوري در واقع انتهاي طيفي محسوب
در ميزان كنترل قدرت  ،ك با امپراتوريتنها تفاوت نظام هژموني ،ترتيب هژموني قرار دارد. بدين

رفتـار   ،ي درجـه دو ها اعمال قدرت بر قدرت اي زيردست است. امپراتوري بها مسلط بر دولت
 ،كند. ايـن اعمـال قـدرت و كنتـرل    دهي مي خارجي آنها را بر اساس هرم قدرت موجود سامان

كند. از طرف ديگر، دولت  دهي   ها را نيز تا حدي جهت تواند رفتار داخلي ديگر قدرت مي حتي
در عـين   .را ايجـاد و اعمـال كنـد    ها تواند قوانين و هنجارهاي  رفتاري ديگر دولت مي امپراتور

نه امپراتور را شامل شود و نه امپراتور، خـود را مقيـد    ،اين قوانين و هنجارهاممكن است حال 
صار استفاده از زور را به دسـت  تواند انح مي دولت امپراتوري ،به انجام آنها بداند. بدين ترتيب

اساسـي   يها رغم داشتن حاكميت رسمي، جنبه به، حتي قدرت درجه دو، ها گيرد و ديگر دولت
 )19(حاكميت خود را از دست بدهند.

 

 الملل بيني روابط ها امپراتوري و نظريه. ب
موضـوعي   به عنـوان  امپراتوريبه  ،اي خاص الملل، به گونهي روابط بينها هر يك از نظريه

هـا از ايـن    هـا و ماركسيسـت   گرايان، ليبرال به برداشت واقع ،در اين بخش .اندپرداخته سيستمي
 پردازيم. واژه مي

 

 گرايي . واقع1
با استدلال كنت والتز موافقند كه ظهور بـازيگر قدرتمنـد و يـا قـدرت      گرايان نوواقعبيشتر 

شـود.   مـي  موازنـه قـوا   ،ه آن و به عبارتيگيري ائتلافي علي منجر به شكل ،برتر در عرصه جهاني
به دنبال  كه قدرت برتر شود مي باعث عملاً ،گرفتن رقابت در چارچوب منطق موازنه قوا شدت

شـان ريشـه در    كاران نيـز اگرچـه مبنـاي بحـث    در مقابل، نومحافظه )20(ايجاد امپراتوري برود.
11Fديدگاهي متفاوت دارند. استفن روزنگيري امپراتوري،  اما درباره ريشه شكل ،دارد گرايي واقع

1، 

                                                                                                                   
1. Stephen Rosen  
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كاران معروف و از امضاكنندگان بيانيه مشهور قرن جديد آمريكايي، امپراتوري نومحافظه يكي از
 كند: مي گونه تعريف را اين

 قاعده و قانوني كه توسط يك كشور بر ديگر كشورهاي زيردسـت اعمـال  «
عايت ر آنها را ملزم بهو هم دهي كند  آنها را سامانشود تا هم رفتار خارجي  مي

  )21(».نمايد داخليدر سطح  رفتار مورد قبول ي ازحداقل
 د اول را دارنـد و كـاركرد دوم از  فقـط كـاركر   ،قـوي  ي صـرفاً ها بنابر ديدگاه روزن، دولت

هـاي  تعريف عمومي از امپراتوري به عنوان دولت ،ي خاص امپراتوري است. بنابراينها ويژگي
عبارتست از ايجاد و مديريت نظـم   ،تعريفي نارساست. وظيفه اصلي امپراتوريالعاده قوي، فوق

. امپراتوري علاوه بر وظيفه حفظ برتري نظامي خود بر ديگران، سـه  ها مراتبي بين دولت سلسله
دهنـده   ي تشـكيل ها باشد: تضمين امنيت و ثبات داخلي بخشدار مي كاركرد داخلي را نيز عهده

، همفكرسـاختن  ي امپراتـوري هـا  مين هزينهأپيرامون)، اخذ ماليات براي تي ها امپراتوري (كشور
همـانطور كـه بـراي     ،بدين ترتيـب  )23(امپراتوري.يا نخبگان جوامع پيراموني با نخبگان مركز 

از  ،والتز، موازنه قوا پيامد طبيعي و بلكه ضرورت ساختاري نظام دوقطبـي يـا چنـدقطبي اسـت    
  باشد. مي قطبي لزام ساختاري نظام تكنظر روزن نيز، امپراتوري است

مراتبـي و انقيـاد اسـت.     قطبـي موجـد نظـام سلسـله     كاران، وضـعيت تـك  از نگاه نومحافظه
 »اتحـاد « رابطـه ميـان ابرقـدرت و زيردسـتانش از جـنس      ديگر عملاً ،در اين نظام ،ترتيب بدين

د؛ مثل معامله آمريكا بـا  ده مي ي امنيتي ارائهها بلكه ابرقدرت به زيردستان خود ضمانت ،نيست
ي آن خود را بـا يكـديگر   ها اتحاد زماني معني دارد كه هر يك از طرف ،ژاپن و آلمان. در واقع

مراتبـي اسـت.    ي امنيتـي مبتنـي بـر قبـول نظـام سلسـله      هـا  امـا ارائـه ضـمانت    ،سطح ببينند هم
مراتبي است،  سلسلهكه وظيفه دولت امپراتور تدوين و اعمال قوانين نظم  در حالي ،ترتيب بدين

 خودش ملزم به رعايت اين قوانين نيست.
منطـق اعمـال قـدرت توسـط      ،ي غيـر برتـر  ها به امپراتوري، كشور گرايانه واقعدر رويكرد 

هيچ چيـزي دربـاره    ،در اين رويكرد بنابراين،كنند. ابرقدرت را پذيرفته و آن را مسلم فرض مي
شود. اين منطـق يـادآور ايـن جملـه      طرح نميحقوق ديگر كشورها و يا مشروعيت ابرقدرت م
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 ،در واقـع  »دهـد.  مي آنچه را بايد، انجام ،تواند و ضعيف ميقدرتمند آنچه را «معروف است كه 
 .آورد ميمشروعيت  ،به صورت خود به خودي ،قدرت
 

 ليبراليسم. 2
رخي از مفهوم واحدي از امپراتوري در سطح سيستمي ارائه نشده است. ب ،ها در ميان ليبرال

امـا اكنـون واژه    ،سـازي آمريكـا مخـالف هسـتند     ها اگرچه به لحاظ سنتي بـا امپراتـوري  ليبرال
 امپراتوري را با معني كنترل غيررسمي و در حمايت از مداخلات بشردوستانه آمريكـا، اسـتفاده  

ر سـطح  پردازان ليبرال د به عنوان يكي از معروفترين نظريه ،جان آيكنبري ،كنند. در اين ميان مي
ي هـا  ، در عين اشاره به اينكه نظام جهاني كنوني به شدت متفـاوت از امپراتـوري  الملل بيننظام 

 داند:  مي كنوني را از سنخ امپراتوري الملل بينقديمي است، نظام 
پس نظم جهاني آمريكا  ،اگر امپراتوري به معني نظام اجبارآميز سلطه است«

راتوري به معني سيستمي فراگير از نظمي محور كنوني امپراتوري نيست. اگر امپ
و حقـوق، اقتصـاد، ارتـش و نهادهـاي      -است كه با محوريـت دولـت مسـلط    

امپراتـوري   پـس ايـالات متحـده عمـلاً     ،گيـرد  مـي  شـكل  -سياسي آن دولـت  
   )23(»داري جهاني ايجاد كرده است. سرمايه –دموكراتيك 

است، هيچ امپراتوري در گذشـته هماننـد    اگر ايالات متحده آمريكا امپراتوري« ،با اين حال
ايم... نظم آمريكا محور كنوني نظام مبتني بر مذاكره است كه آمريكا، با شـرايطي كـه   آن نداشته

 ،بدين ترتيب )24(»باشد. مي مورد قبول دو طرف است، به دنبال مشاركت ديگر كشورها در آن
13Fت كه بر اساس دعوت از ديگراناس 12F1»امپراتوري  مبتني بر اجماع« نوعياين امپراتوري 

شـكل   2
 ،شـود  اعمال نمـي گرفته است. در اين نوع از امپراتوري، قدرت به صورت مستقيم و اجبارآميز 

بايـد متوجـه    ،در عين حـال  شوند. مي بلكه اين قوانين و نهادها هستند كه مجراي اعمال قدرت
يكنبـري تمـايز   آنزديك است و بسيار به تعريف هژموني  ،بود كه اين نوع تعريف از امپراتوري

 چنداني بين اين دو نگذاشته است.

                                                                                                                   
1. consensual empire  
2. empire by invitation  
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 ماركسيسم. 3
محـور هسـتند و ديگـر بـازيگران      و ليبراليسم، نظرياتي دولت گرايي واقعدو رويكرد نظري 

اعـم از جامعـه،    ،ايـن بـازيگران غيردولتـي    دهند. عرصه جهاني را چندان مورد توجه قرار نمي
شدن جنبه بسيار اساسـي از   كه بخصوص در عصر جهاني ،انند آنم طبقات اجتماعي فرامليتي و

ي ماركسيسـتي  هـا  از اهميـت زيـادي در نظريـه    ،دهنـد  مـي  را شكل الملل بينروابط و سياست 
ي مختلـف نظريـات ماركسيسـتي در چگـونگي بررسـي      هـا  برخوردار هستند. اگـر چـه نحلـه   

 لحاظ شده است:به قرار زير، ل مشتركي ها، اصواما در همه اين نحله ،ي نيستندأر امپراتوري هم
ها كنوني را فقط به عنوان نظامي متشكل از دولت الملل بيننظريات ماركسيستي، نظام  يك.

كننـد كـه تحـولات بـه هـم       مـي  شناختي نگاه جامعه -بلكه آن را از منظري تاريخي ،نگرند نمي
دولت در بسـتري از نظـم    براين،بناداري و نظام دولت مدرن در آن جريان دارند.  مرتبط سرمايه

ماركسيسم بـا در نظـر گـرفتن همـه      ،ترتيب گيرد. بدين مي اقتصادي مورد بحث قرار -اجتماعي
، تبيينـي چندبعـدي از   الملـل  بـين ابعاد سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و نظـامي سيسـتم   

 دهد. مي امپراتوري ارائه
متغير دولت و نهادهاي آن تمركز دارند. بر سرشت و نقش  ،يشتر نظريات ماركسيستيب دو.

مفـاهيمي   ،گيرند. بدين ترتيـب  مي تأاين تغييرها از مبارزه ميان بازيگران مختلف اجتماعي نش
 از واژگان مشترك اين نظريات هستند. ،مثل نيروهاي مقاومت در برابر سلطه و تغيير سيستمي

بـه   .نظامي امپراتـوري دارنـد   گري و اهرم توجه خاصي به نظامي ،نظريات ماركسيستي سه.
 )25(»دست نامرئي بازار هرگز بدون مشت نامرئي (ارتش آمريكا) كار نمي كند.« :بياني

(لايـه اول؛   الملـل  بـين اي از نظـام   لايـه  ، نظريات ماركسيستي با ارائه تصوير سـه مجموعدر 
ري، لايـه سـوم؛   ي بزرگ درجه دو و همراه بـا نظـم امپراتـو   ها دولت امپراتور، لايه دوم؛ قدرت

ي جهان سوم و ضعيف)، هر مفهوم موجود در ادبيات امپراتـوري را در جـاي خاصـي    ها دولت
نظرياتي كه بر كنتـرل غيـر رسـمي آمريكـا بـر ديگـر كشـورها و يـا          ل،ابراي مث دهند. مي قرار

ي ي اول و سوم (يعن ـها بيشتر بر روي لايه ،ا ميسر ساخته تمركز دارندر ساختاري كه اين كنترل
بر دو لايـه   فقط ،ديدگاه ليبرالي ،كنند. در اين ميان مي خود آمريكا و كشورهاي جهان سوم) كار

 شود. مي برتر يعني آمريكا و ديگر جوامع جهان اول متمركز
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 تار نظام امپراتوريساخ .و
از آن چيزي هستند كـه مـا اكنـون بـه عنـوان       متفاوت ي قديمي كاملاًها اگر چه امپراتوري

شبيه به يكديگر  بسياري هم ها كنيم و حتي بين امپراتوري مي عصر حاضر از آنها ياد يامپراتور
بـه عنـوان نظـام سياسـي      ترين تعاريف از امپراتوري، اين نظام حكـومتي را  ياما عموم ،نيستند

كنـد و روابـط بـين     مي شناسند كه يكي از آنها بر ديگر جوامع سياسي سلطه پيدا مي چندقوميتي
 شود. مي بخشي اساسي از اين سيستم شمرده ،امونمركز و پير

توانيم دو ويژگـي اساسـي آن    مي ،كنيم  اگر بخواهيم نظام امپراتوري را با دقت بيشتر معرفي
 را اينگونه برشمريم: حكومت غير مستقيم و قراردادهاي نامتجانس.

 

14Fحكومت غيرمستقيم .1

1 
انـد.   كـرده  مي د بومي همان منطقه انتخابحاكمان محلي خود را از افرا ،ها بيشتر امپراتوري 

از مركز و نه پيرامون، به منطقـه   ،حكومت مستقيم به معني آن است كه حاكمان محلي ،در اينجا
تواند در جـاي جـاي  امپراتـوري     مي اعزام شوند. در عين حال، ميزان حكومت غير مستقيم نيز

تواند بسيار محدود باشد و حاكمي  يم بدين ترتيب، ميزان اختيارات حاكم محلي متفاوت باشد.
د. ومنـد ش ـ  از اختيـارات فـراوان بهـره   غيـره  ي سياسـي، اقتصـادي و   هـا  ديگر در همـه عرصـه  

 ،دهنـد و در واقـع  مي به حاكمان محلي خود اختيارات فراوان معمولاً ،ي غيررسميها امپراتوري
لـي نقـش حاكمـان    مح ،اين نخبگان محلي هستند كه با داشتن پايگاه مستقل قـدرت در سـطح  

 )26(كنند.محلي نظام امپراتوري را بازي مي
 

15Fقراردادهاي نامتجانس. 2

2 
 ،ي سياسـي هـا  هماننـد همـه نظـام    ،ساختار امپراتـوري  ،رابطه بين مركز و پيرامون و در كل

زني مشخص گرديده  وسيله چانهه بحقوق و وظايف طرفين در آن چيزي جز قرارداد نيست كه 

                                                                                                                   
1. indirect rule  
2. hetrogenous contracting  
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در  16F1»پيرامـون «س پايگـاه نظـامي در   سـي أتواند چيزي مثل اجازه ت مي زني هاست. نتيجه اين چان
شـده   سـنگ امتيـاز گرفتـه    هم شده لزوماً باشد. امتياز داده 17F2»مركز«سترسي به بازار عوض اجازه د

 ،. در واقـع باشـد  مـي ولي به هر حال، قرارداد  ،غيرمتقارن است اين رابطه عملاًبنابراين،  .نيست
 بسـته اي از قراردادهـاي مختلـف    ، مجموعـه نظام امپراتـوري در عنوان كرد كه  توان اينگونه مي
پيرامون  ،زير كنترل مركز باشد تواند شديداً مي يك پيرامون در عين حال كه در نتيجه، .شوند مي

 )27(د.وهاي فراوان برخوردار شآزادي زاممكن است ديگري 
حكومـت غيرمسـتقيم و قراردادهـاي     لفهؤنظام امپراتوري حاصل تركيب دو م ،بدين ترتيب

از يك طرف، بين مركز و حاكمان محلـي و بـين حاكمـان محلـي و      ،نامتجانس است كه در آن
كـم و   هـا  رابطه اقتدار وجود دارد و از طرف ديگر، رابطه سياسي بين پيرامـون  ،بازيگران محلي

توان  مي ،2 نمودار شده در هاي ارائهو همچنين مدل پيشينضعيف است. با توجه به توضيحات 
كـه در نظـام    در حـالي  .قطبي را مشاهده كرد هژموني و تك ،ي اساسي بين امپراتوريها تفاوت

همه بازيگران به نـوعي بـه هـم     اي بين بازيگران وجود ندارد، در هژموني  هيچ رابطهقطبي  تك
هـيچ   هـا  و پيرامـون  رابطه دارد ها با پيراموناين فقط مركز است كه  ،اما در امپراتوري ؛مربوطند

 ،امپراتوري، نقش محوري و واسطه اصلي بر عهـده مركـز اسـت   ارتباطي با يكديگر ندارند. در 
در هژمـوني، نقـش    ،ولي در هژموني، قدرت برتر انحصار وساطت را در اختيار ندارد. همچنين

 ،كننـد  يم ز و بازيگران محلي بازيي محلي در نظام امپراتوري بين مركها گري كه دولت واسطه
دو  ،دو ويژگي حكومت غيرمسـتقيم و قراردادهـاي نامتجـانس    ،ترتيب بدين شود. مي محو ملاًع

اصل اساسـي امپراتـوري و وجـه اصـلي تمـايز بـين امپراتـوري و هژمـوني هسـتند. در نظـام           
تفرقـه بيانـداز و حكومـت    «امپراتوري، مركز داراي چندين پيرامون است. در اين نظام، قـانون  

؛ بدين معني كـه مهمتـرين   باشد مياصلي استمرار حاكميت مركز و حفظ ثبات نظام ركن  ،»كن
چرا كه امپراتـوري بـه    ؛گرفتن تهديد و واردشدن در جنگ نيست تهديد براي امپراتوري، شدت

سـت كـه آشـوب و نـاامني در     ا نتهديد ويرانگـر آ  ،لحاظ نظامي از همه برتر است. در عوض
 ،. بـدين ترتيـب  يابـد تسري نيز  ها به ديگر پيرامون ،و اين ناامنيهاي مختلف بروز كند پيرامون

                                                                                                                   
1. periphery  
2. core  
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از  )28شـود.(  مـي  و انسـجام امپراتـوري محسـوب   جنگ فرسايشي مهمترين تهديد براي ثبات 
بـه   فقطاي نباشد و همه روابط  هيچ رابطه ها ست كه بين پيرامونا سياست امپراتوري آن رو، اين

 د.نمركز ختم شو
 

 گيري نتيجه
اند سـلطه يـك   ، اعتقاد داشتهگرايي واقعثير غلبه أالملل، تحت ت انديشمندان روابط بينبيشتر 

كنـد كـه    بيـان مـي   گرايي واقع ،قدرت برتر در عرصه جهاني دوام نخواهد داشت. در عين حال
 قطبي و يا هژمونيك در خواهد آمـد.  به يكي از دو صورت تك ،محور قدرت الملل تك نظام بين

آل، امپراتوري را به عنـوان سـومين نظـام     علاوه بر معرفي اين دو نوع نظام ايده در اين نوشتار،
قابل طرح معرفي كرديم. معيار اصلي تمايز ميان اين سه نظام، علاوه بر منطق حاكم بـر روابـط   

جـنس روابـط    ،دروني نظام و منافع قدرت مسلط، سـاختار شـبكه اجتمـاعي و يـا بـه عبـارتي      
قطبـي،   باشد. بدين ترتيـب، در نظـام تـك    ها مي ت بازيگران اين نظاماجتماعي حاصل از تعاملا

تر نيز  هاي كوچك اي ميان بازيگران وجود ندارد. قدرت منطق نظام آنارشيك است و هيچ رابطه
همواره به دنبال ايجاد موازنه عليه قدرت مسلط هستند. در نظام هژمونيـك، از حالـت آنارشـي    

هاي ثبـات   تواند توسط يكي از تئوري گردد. اين نظم مي رار ميشويم و نظم برق مطلق خارج مي
 ،نهادين و يا چرخش قدرت توضـيح داده شـود. در نظـام هژمونيـك     -هژمونيك، نظم قانوني 

 از نوعي مشروعيت برخوردار است.   ،همه بازيگران با يكديگر ارتباط دارند و قدرت مسلط
اين نظام با دو ويژگي حاكميـت غيرمسـتقيم   تر از مشروعيت است.  در امپراتوري، غلبه مهم

موجـود،   سـاختار  ،هاي خود قابل شناسايي اسـت. در اينجـا   و قراردادهاي نامتجانس با پيرامون
شـود و هـيچ دو پيرامـوني را بـه هـم مـرتبط        به مركز خـتم مـي   بيانگر روابطي است كه صرفاً

دو نظـام هژمونيـك و   جـنس حاكميـت و نـوع و چگـالي روابـط، در       ،كند. بدين ترتيـب  نمي
نظـام هژمونيـك چيـزي متفـاوت از نظـام       در نتيجـه، با هم تفـاوت دارنـد و    امپراتوري اساساً

 شود. امپراتوري قلمداد مي
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